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اشتغال و سرمايه اجتماعى

ــان  � ــر پاي ــود ب ــازى ب ــال جارى آغ ــرداد س خ
ــدن پرانتزى كه در  ــوم» و بسته ش «معجزه هزاره س
ــده بود. فضاى شكل گرفته  جمهورى اسلامى باز ش
بعد از انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهورى براى 
كسى قابل پيش بينى نبود. پس از انتخابات بسيارى از 
ارتباطات فروپاشيده بازسازى شد و سرمايه اجتماعى 
مناسبى براى پيروز اين انتخابات شكل گرفت. اين؛ 
ــايد اولين برگ برنده دولت تدبيرواميد بود كه به  ش
سرمايه اى دست يافت كه اجزاى مختلف يك نظام 
ــى براى انجام كار و موفقيت به آن نياز دارد.  حكومت
اما چگونگى حفظ اين سرمايه نكته اى بود كه كابينه 
ــنجى، آن را مشق كرد تا ارتباطات  يازدهم با نكته س

قطع شده به سرعت برقرار شود. 
ــرمايه  ــاط و س ــودن شورونش ــه پايدارنب دغدغ
اجتماعى ايجادشده و تصويرى كه اتاق فكر روحانى 
ــيوه جديدى از ارتباط با  ــت، ش از نقطه مقابل داش
ــداى از مجارى  ــا دولتمردان، ج ــردم را رقم زد ت م
رسمى با مردم ارتباط برقرار كنند. آسيب شناسى و 
چشم انداز اين سرمايه اجتماعى از انتخاب روحانى، 
گام بعدى حلقه نياوران بود تا در راستاى رسيدن به 
چشم اندازهاى موردنظر حركت كنند. با درنظرگرفتن 
شرايط اقتصادى و سياسى حاكم بر كشور، مسلما اين 
چشم اندازها در مرحله نخست به ايجاد شغل و تقويت 

دخل در برابر خرج ختم مى شود. 
 محدوديت ايجاد شغل و بيرون ماندن بخشى از 
كارجويان، چالشى است كه شايد كمتر توجهى به آن 
شده باشد. اين چالش در نگاه نخست چندان جدى 
به نظر نمى رسد. اگر دولت در برنامه هاى اشتغالزايى 
ــد، شاهد ايجاد ترك در  توفيق چندانى نداشته باش
اعتماد بين مردم و دولت خواهيم بود كه اين نقطه، 
سرآغازى خواهد بود بر ريزش سرمايه هاى اجتماعى. 
رسيدن به اين مرحله، اختلاف كارجويان جذب شده 
ــتغالزايى دولت صف  ــرون دايره اش ــى كه بي و آنهاي

كشيده اند را تشديد خواهد كرد. 
عواقب معضل بيكارى و غيرقابل پيش بينى بودن 
ــوع، ايجاب مى كند تا  ــش جوانان به اين موض واكن
دولت ها مسايل بازار كار را جدى تر بگيرند. قرارگرفتن 
بخشى از جامعه بيكاران كه دسترسى به شغل براى 
آنها به تعويق  افتاده، در فهرست منتقدان و معترضان 
به دولت و آنهايى كه از گروه بيكاران خارج شده اند، 
زنگ خطرى است كه براى هر دولتى، پرهزينه است.
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رضا غيبى

ــبزه ميدان»، مكانى  مريم شـكرانى: در ازدحام جمعيت «س
ــر از هر «جاى ديگرى»  ــلوغ تر و پرهمهمه ت وجود دارد كه ش
ــت آنقدر كه توجه هر تازه واردى را به خود جلب مى كند.  اس
اينجا يك سكوى كم ارتفاع مستطيل شكل است؛ سكويى كه 
مى گويند دلال ها روى آن مى ايستند و صبح به صبح قيمت 
ــكه را تعيين مى كنند دقيقا همان كارى كه گفته بودند  س
ــيد بسم االله و چهارپايه اش در بورس خيابانى ارز انجام  جمش
ــكه مى گويند؛ يك بورس كاملا  مى دهد! به اينجا بورس س
ــروصداى زيادى برپا كرده اند و در دست  خيابانى. دلال ها س
همه شان هم خودكار و دفترچه يادداشت يا تكه هاى كوچك 
ــود. اعدادى كه سر نرخ سكه با هم ردوبدل  كاغذ ديده مى ش
مى كنند به وضوح شنيده مى شود. هركدام قيمتى مى گويند و 
با هم چك وچانه مى زنند و سرانجام به توافق مى رسند. گاهى 
صحبت ها درگوشى و پچ پچ مى شود و گاهى به بحث و دعوا 
ــبيه مى شود.  بعضى دلال ها دورتادور سكو نشسته اند و با  ش
هم گپ مى زنند و بقيه بدون خستگى ساعت ها وسط محوطه 
مى ايستند و چك وچانه مى زنند. هيچ چيز خارج از اين سكو 
ــكو  اتفاق نمى افتد نه آنها با مردمى كار دارند كه خارج از س
ــكو رد مى شوند با  عبور مى كنند و نه مردمى كه خارج از س
آنها. دلال ها تنها با آدم هايى حرف مى زنند كه وارد سكو شوند. 
ــاى خاص  ــدى جمله ه ــكو ش ــه محض اينكه وارد س ب
ــا فروش؟ ...  ــنوى: چى دارى؟! ... خريد ي ــان را مى ش خودش
ــراى كى؟! ... چند تا؟!  خلاصه حرف مى زنند با كوتاه ترين  ب
ــن و انتظار دارند كه مفهوم تمام جمله هاى  جمله هاى ممك
ــان را بفهمى و خلاصه پاسخ دهى. به نظر مى رسد  موجزش
حوصله حرافى و بحث با مشترى را ندارند. طبق قاعده دلال ها 
تو يا مشترى هستى يا نه. اگر مشترى هستى بازار را مى فهمى 
ــك دارى و با همين جملات كوتاه  ــم قاطع به ريس و تصمي
معامله جوش مى خورد اگر نه كه آنها برايت وقت نمى گذارند.  
ــان حرف مى زنند. با آنهايى كه  ــتر با همكارانش دلال ها بيش
ــت قمارهاى بزرگ انجام دهند. با مشترى هاى خرد  قرار اس
ــم رفاقت و همكارى هم  زياد چك وچانه نمى زنند. البته رس
بين شان پابرجاست. براى معاملاتشان از هم قرض مى گيرند 

فرقى ندارد سكه، پول و... 
زمانى كه درون محوطه دلال ها ايستاده ام يكى شان از آن 
سر مى آيد و از دلالى كه نزديك من ايستاده است مى پرسد: 

500 تا قديم دارى؟ 
و پاسخ مى شنود: برو مغازه بگير! 

ــه مخاطب  ــرد و ب ــى مى گي ــاس كوتاه ــپس تم و س
پشت خطش مى گويد: على مى آيد 500 تا تمام قديم بهش 
بده. هيچ بازارگرمى و فشارى هم بر دلال ها احساس نمى شود. 
ــرد، شبيه آدم هايى كه مشغول يك  چهره هاى كاملا خونس
بازى بزرگ هستند. خودشان مى گويند قماربازند! و تو تنها 
مى توانى دلال هاى تازه كار شكست خورده را عصبى و ناراحت 

ببينى. 
ــت. لابه لاى  ــم داغ اس ــى ه ــاى سياس ــا بحث ه اينج
ــنوى؛ از  ــى از مذاكرات ژنو مى ش ــان صحبت هاي همهمه ش
ــان  ــده ميان ايران و 1+5. اخبارش آخرين مباحث ردوبدل ش

ــت، درست به اندازه  داغ داغ اس
ــايد جلوتر از  يك خبرنگار و ش
ــل اخبار هم دارند.  و  او! و تحلي
جالب اينكه درددل هايشان نيز 
سياسى است! درست كنار من 
دلال سفيدپوستى كه گونه هاى 
ــدت به چشم  قرمزرنگش به ش
ــوان ديگرى  مى آيد با دلال ج
ــرف  ــژاد ح ــورد احمدى ن درم
مى زنند و براى رفتنش افسوس 
ــان هم  مى خورند.  بعضى هايش
ــوادند. آنها  كاملا ناشى و بى س
ــتند كه  دلال هاى تازه كار هس
به سرعت شكست مى خورند و 
از جمع دلال هاى حرفه اى جدا 
ــى آنها را جدى  مى شوند. كس
نمى گيرد و اطرافشان خلوت تر 

ــت و معمولا سرمايه زيادى هم ندارند.  از دلال هاى ديگر اس
ــتگى به من  ــت به آهس يكى از آنها كه جوان لاغراندامى اس
نزديك مى شود و با لهجه شمالى مى پرسد: مى خواهى وارد 
اين بازار شوى؟ و بدون آنكه پاسخ مرا بشنود، ادامه مى دهد: 
ــه مى كنم از همان راهى كه آمده اى برگردى. اينجا پر  توصي
از گرگ است و خيلى ساده تمام  داروندارت از دست مى رود.  
ــه مى دهد: همين چند روز پيش 15 ميليون تومان ضرر  ادام
ــم شغلت هميشه  كردم و تمام دارايى ام به باد رفت.  مى پرس

همين بوده؟ و او پاسخ مى دهد: نه راننده تاكسى هستم. 
ــت.  ــطه ها نيس ــغل اصلى خيلى از واس اينجا دلالى ش
ــان در بازار تهران مغازه دارند. تنها تعدادى از آنها  بيشترش
طلا و سكه فروشى دارند ولى بقيه از همه صنفى هستند از 
پوشاك فروش و ساندويچى گرفته تا غيربازارى ها و حتى زنان 
ــمارى  خانه دار. لابه لاى جمعيت انبوه دلالان مرد انگشت ش
ــى از اين دلالان  ــم مى آيند. به دنبال يك ــه چش دلال زن ب
ــعى مى كنم با  ــر دارد، مى روم و س زن كه چادر عربى به س
او وارد گفت وگو شوم. مى گويد با 15سكه مهريه اش از سال 
گذشته به روى اين سكو آمده اما اينجا بازى خورده و تمام 
ــت. او ادامه مى دهد: بيشتر  ــت داده اس دارايى اش را از دس
دلالان زن بورس سكه، خانه دار هستند و تقريبا همه شان هم 
غيرحرفه اى. براى بازى روى اين سكو بايد خيلى باهوش و 
كاركشته باشى وگرنه به سرعت مى بازى.  به يكى از دلال ها 
كه مشغول گپ و گفت با دلال زنى است، نزديك مى شوم. 
به محض سر رسيدنم صحبت هايشان را قطع مى كنند و با 
نگاه پرسش برانگيز سرتاپايم را برانداز مى كنند. نمى دانم چرا 

با چند مكالمه كوتاه با دلال هاى 
روى سكو، به اين نتيجه مى رسم 
ــند!  كه از خبرنگارها نمى ترس
ــك  ــراى همين من هم ريس ب
ــن بار به  ــم و براى اولي مى كن
آنها مى گويم خبرنگارم... دلال 
ــارم با لحن  ــلاف انتظ زن برخ
تندى مى گويد: ما حرفى براى 
ــك خبرنگار نداريم.   گفتن با ي
ــردى  ــرد با خونس ــا دلال م ام
ــى  ــه مى خواه ــد: چ مى پرس
بدانى؟!  مى پرسم اينجا از كى 
ــكل گرفته است؟ و او پاسخ  ش
ــالى مى شود كه  مى دهد: دو س
ــكه راه افتاده است و  بورس س
ــرروز به اينجا  دلالان تقريبا ه
ــك نكته را  ــد. همين ي مى آين
ــش از اين نگويد.  اما آنگونه  مى گويد و ترجيح مى دهد، بي
ــال هاى پيش دلالان سكه  ــكو مى گويند س كه حاضران س
ــرف به  ــك طبقه دوم بازار زرگرها كه مش ــروى باري در راه
ــازار بود، تجمع مى كردند و با صداى بلند به خريدوفروش  ب
مى پرداختند. فريادهاى آنان مردمى را كه براى خريد به بازار 
ــدا مردمى كه براى اولين بار  ــاند. در ابت آمده بودند، مى ترس
اين فريادها را مى شنيدند، گمان مى كردند كه بين عده اى با 
عده اى ديگر دعوا شده است. چون آنها فريادهاى نامفهومى را 
مى شنيدند كه در زيرسقف بازار بزرگ انعكاس پيدا مى كرد. 
فريادهاى آنان موجب ترس و دلهره براى تازه واردان به بازار 
مى شد و اين ترس وقتى مضاعف مى شد كه آنها به بالا نگاه 
مى كردند و مى ديدند كه انبوهى از مردان پيروجوان در بالاى 
سر آنها در راهرو باريكى كه تنها يك ميله مانع از سقوطشان 
بود، درحالى كه محلى براى تكان خوردن نداشتند، با فرياد 
ــكه هر روز از  ــال معامله بودند. بورس خريدوفروش س درح
ساعت 10 صبح تا يك بعدازظهر برقرار بود. اين سروصدا ها 
كه مانع كسب و كار بقيه بازار بود و همچنين احتمال خطر 
سقوط دلالان موجب شد كه ماموران انتظامى مانع تجمع 
آنها در اين مكان شوند و دلالان به ناچار محل بورس سكه را 
از بازار زرگرها به سبزه ميدان انتقال دادند.  دلالان سكو خود 
را تعيين كننده قيمت سكه مى دانند. از يكى از آنان مى پرسم: 
قيمت ها از كجا تعيين مى شود؟ به صراحت جواب مى دهد: 
قيمت ها را ما تعيين مى كنيم. هر روز صبح صرافى ها به ما 
زنگ مى زنند و قيمت مى گيرند و با 10هزارتومان اختلاف 
قيمت، نرخ هايشان را پشت شيشه مى گذارند.  دلال ديگرى 

با تاييد ادعاى اين فرد اظهار مى كند: صرافى ها معمولا سكه 
ــترى مى خرند و براى  ــان ارزان تر از ما از مش را 30هزارتوم
ــر از دلال ها قيمت مى دهند.  در  فروش 10هزارتومان بالات
مورد نحوه تحويل سكه حرف هاى جالبى دارد. او در اين باره 
بيان مى كند: اگر مشترى فقط دنبال خريد يا فروش موردى 
ــد و نخواهد معاملات ادامه دار داشته باشد و به عبارتى  باش
وارد اين كار شود كه در مورد فروش، سكه را از همين جا از او 
تحويل مى گيريم و پولش را پرداخت مى كنيم اما اگر خريدار 
باشد معامله را انجام مى دهيم و براى تحويل سكه به مغازه 

يا خانه مان مى رويم. 
ــت دارد  ــتگاه كارت خوان به دس ــرى كه دس دلال ديگ
داوطلبانه وارد بحث مى شود و مى گويد: البته بيشتر معاملات 
ــكه اى ردوبدل  ــود و اصلا س ــن خود دلال ها انجام مى ش بي
ــود. درواقع  ــود! همه معاملات روى كاغذ انجام مى ش نمى ش
ــرى و يك روز مى بازى.  ــا همه قماربازند. يك روز مى ب اينج
ــت  ــيده اس خود من از زمانى كه مذاكرات ژنو به نتيجه رس
ــه ميليون تومان ضرر كردم چون پيش بينى ام اين بود كه  س
مذاكرات به نتيجه نمى رسد و سكه بالا مى كشد.  مى پرسم: با 

دلال هاى روى سكو برخورد انتظامى نمى شود؟ 
ــكو قدم مى زنند  ــاره به دو مامورى كه دور از س و او با اش
ــا نبود ولى روزهايى كه  ــد: تا ديروز كه خبرى از آنه مى گوي
ــود سروكله شان پيدا  مذاكراتى براى رفع تحريم ها انجام ش
ــود.  به كاغذى كه در دست دارد نگاه مى كنم و سعى  مى ش
مى كنم نوشته هاى روى آن را بخوانم. از يادداشت هاى كوتاه 
ــر در نمى آورم و از خودش مى پرسم:  و خلاصه اش چيزى س

روى اين كاغذها دقيقا چه اتفاقى مى افتد؟ 
ــوب معاملاتى  ــن كاغذها صورت مكت ــد: اي و او مى گوي
ــت كه هر دلال انجام مى دهد. همانطور كه گفتم دلال ها  اس
معاملات را به صورت كاغذى انجام مى دهند. همه همديگر 
ــند و خريدوفروش هايشان را با چك و پرداخت  را مى شناس
ــكه اى  به صورت كارت به كارت انجام مى دهند بدون آنكه س
تحويل بگيرند و درواقع با سرمايه شان قمار مى كنند. در اين 
كاغذها صورت معاملات مكتوب مى شود و دلال ها با حساب و 
كتاب و تحليل معاملاتشان، معامله بعدى را طراحى مى كنند. 
ــكه، پيش تر و در  ــه گفته دلال ها در بورس خيابانى س ب
زمان اوج بحران بازار سكه، سكه تقلبى هم ردوبدل مى شد؛ 
سكه هايى كه با درصدى ناخالصى در اصفهان ضرب مى شدند 
اما آنها ادعا مى كنند كه حالا ديگر با كنترل نوسانات شديد 

قيمت سكه، ضرب سكه تقلبى ديگر سود ندارد. 
ــدارى مى كنند اما  ــوم دار خري ــكه هاى وكي آنها تنها س
ــش نيز در صورت سلامت كامل ظاهر  سكه هاى بدون پوش
سكه و مخدوش نبودن با كسر پنج تا 10هزارتومان، خريدارى 
مى شوند و البته بورس خيابانى سكه، اين روزها از خريدارى 
ــاير سكه هاى بانكى نظير پارسيان و اليزابت و... خوددارى  س

مى كند و تنها سكه هاى امامى معامله مى شود. 
ــكه تهران را با اين فكر ترك  ــكوى بورس خيابانى س س
مى كنم كه اين سكو تا كى شاهد سود و زيان هاى ميليونى و 

گاه ميلياردى خواهد بود. 

قيمت گذارى بازار از «سكو» اعلام مى شود

وزير راه: بورس خيابانى سكه
مصوبه بنياد مستضعفان

 لغو شده است
ــازندگى  � ــرارگاه س ــرد: ق ــلام ك ــر راه اع ايسـنا: وزي

خاتم الانبيا(ص) در پروژه آزادراه تهران - شمال قراردادى 
ــتضعفان در اين زمينه مصوبه  ــدا بنياد مس ــدارد و از ابت ن
فعاليت داشته كه با توجه به ايراد رييس مجلس نسبت به 
اين مصوبه، مصوبه فعاليت بنياد مستضعفان نيز لغو شده و 
بنياد بر اساس مصوبه لغوشده در قطعات دو و سه اين پروژه 
ــدى با تاكيد بر اينكه دولت  فعاليت مى كند. عباس آخون
ــدار لازم را دارد، اظهار  ــراى انجام ماموريت هاى خود اقت ب
كرد: عمليات ساخت قطعه يك پروژه آزادراه تهران - شمال 
ــكل  ــت و اين پروژه پيمانكار دارد و مش در حال انجام اس
خاصى وجود ندارد. آخوندى گفت: قرارگاه خاتم الانبيا (ص) 
ــمال قراردادى نداشته و از ابتدا  در پروژه آزادراه تهران - ش
بنياد مستضعفان در اين زمينه مصوبه فعاليت داشته كه با 
توجه به ايراد رييس مجلس نسبت به اين مصوبه، مصوبه 
فعاليت بنياد مستضعفان در پروژه آزادراه تهران - شمال لغو 
شده و بنياد بر اساس مصوبه لغوشده در حال فعاليت است. 

تامين 50درصد قيمت خانه از طريق وام
ــت: هدف كلى اين است كه طبقه  آخوندى معتقد اس
متوسط جامعه حداقل 50درصد قيمت مسكن را تسهيلات 
ــند. وزير  ــته باش بگيرد اما بايد در مقابل پس انداز هم داش
ــازى در پاسخ به اينكه آيا اين كار شدنى است؟  راه وشهرس
ــتم اگر به اين موضوع نااميد بودم هرگز  گفت: نااميد نيس
ــرد: بايد  ــازى تاكيد ك ــردم. وزير راه وشهرس اقدام نمى ك
صندوق هاى پس انداز و وام مسكن را از انحصار بانك مسكن 
جدا كنيم و تمامى بانك ها بتوانند پس انداز مسكن داشته 
باشند و منابع از داخل اقتصاد بدون ايجاد تورم فراهم شود. 
ــت كه مطرح شده و به زودى  به گفته وى اين ايده كلى اس
ــود و نيازمند به تصويب رسيدن در  جزييات آن ارايه مى ش

هيات وزيران است. 
مذاكره با چينى ها براى انجام 6پروژه

ــازى از مذاكره با چينى ها براى انجام  وزير راه وشهرس
شش پروژه بزرگ حمل ونقلى خبر داد و گفت: اميدواريم 
ــطه  ــدى در اين زمينه صورت گيرد و به واس ــايش ج گش
ــورها بتوانيم  اين پروژه ها و از طريق تهاتر نفت با بقيه كش
بخشى از منابع را تامين كنيم.  وى گفت: اميدواريم با رفع 
ــود، بهره بردارى را از ظرفيت هاى موجود  گلوگاه هاى موج
افزايش دهيم.  آخوندى با ابراز اميدوارى نسبت به دريافت 
اعتبارات از صندوق توسعه ملى براى توسعه ناوگان اظهار 
ــتر در  ــوخت بيش كرد: با توجه به آلايندگى و مصرف س
ــتيم حمل ونقل ريلى را  حمل ونقل جاده اى در تلاش هس

در اولويت قرار دهيم.


